
عَیِّن جمع السالم: - 1

 أصوات   أبیات   أَمْوات   شَجَرات 

- عَیِِّن الخَطأ للفراغ:  2
نحَْنُ .................. فی المدرسۀ.

مٌ  مُعَلِّ معلِّمتانِ معلِّمون  معلِّمان

-  عیّن الموصوف و الصّفۀ: 3

  مکّۀ المکرّمۀ    باب البیتِ    طالب العلمِ    کتاب عَلِیّ  

حیح للفراغ:  - عیِّن الصَّ 4
رأَیتُ اثنی عَشَرَ .................. 

إمرَأةً رجلٍ رجلاً رجالٍ

- عیِّن الصّحیح فی ساعۀ «السابعۀ وَ النّصف» وَ فی ساعۀ «التّاسعۀ إلاّ رُبعاً» علی التّرتیب: 5
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حیح:  - عَیَّن الصَّ 6
ئَ صداعی: وَصَفَ الطبیب لی هذِهِ الحبوب المسموحۀ حَتّی تُهَدِّ

پزشک به من قرص هاي مجازي را تجویز کرد تا سردردم بهبودي یابد.   پزشک من به من این قرص هاي مجاز را نوشت تا سردرد من آرام شود.  
دکتر براي من این قرص هاي مجاز را تجویز کرد تا سردردم را آرام کند.    دکتر براي من قرص مجاز را تجویز کرده تا سردرد من خوب شود.  

عَیِّن ما لا یناسب مفهوم العبارة : «إنّ طعامَ الواحد یکفی الاثنینِ و طعامَ الاثنینِ یکفی الثّلاثۀ!» - 7

قوا!     إذا کان إثنان یتناجیانِ فلا تَدخل بینهما!    البَرَکَۀُ مَعَ الجماعۀ!    تراحَموا فیما بینکم!   کُلُوا جَمیعاً و لا تَفَرَّ

عیِّن الصحیح فی السّاعۀ و الوزن الکلمات: - 8

وزن «سَابعۀ»  فَاعَلۀ وزن «مُنتَشرة»  مُفتَعِلۀ  الساعۀ التّاسعۀ و النّصف    الساعۀ الثّامنۀ إلاّ رُبعاً  

حیحَ عن الفعل «اِسْتَمِعُوا»: عَیِّن الصَّ - 9

الأمر من «إسْتَسْمَعَ» الماضی من مصدر «الإسْتِسْماع» الأمر من مصدر «الإسْتِماع» الماضی من «إسْتَمَعَ»

تین: - عَیِّن المبتدأ و الخبر کلمتین متضادِّ 10

 حُسن الأدب یَسْتَر قبح النَّسب!  عداوة العاقل خیر من صداقۀ الجاهل! 
 ظلام المصائب فی الحیاة ضیاءُ لمستقبلک!  الحاکم الکافر العادل أنفع من الحاکم المسلم الظّالم! 

- عَیّن فعلاً فیه حرفان زائدان: 11

لاب: یا أعزّائی! إنتخبوا أهدافکم للمستقبل!   انَِّ القوات المستکبرة إستعمروا الدّول الضّعیفۀ فی العالم!    قالَ المُدَرّس للطُّ
 «إنمّا یخشی االله من عباده العلماء»  فی لیلۀ القدر نسَتغفر االله جمیعاً و نسَئله أن یقبل توبتنا! 

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: مقدماتی عربی1

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

←8 : 45←9 : 50←←
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- عیِّن الفاعلَ لیس اسماً ظاهراً: 12

نیا حسنۀً.  رُ الغُرابُ بقیۀَ الحیواناتِ.  ربنّا اکُْتُبْ لنا فی هذِهِ الدُّ  شاهد الغَوّاصون المصابیحَ.  تبتَعِدُ حیواناتُ المزرعۀِ سریعاً.  یُحَذِّ

حیح فی التَّرجمۀ أو المفهوم:   - عَیِّن الصَّ 13
اطئِ!»: لفینِ الَّذي یُحاوِلُ أنْ یُنْقِذَ إِنساناً مِنَ الغَْرَقِ وَ یُوصِلَهُ إلیَِ الشِّ «شاهَدَ أَعضاءُ أُسرَتِنا فِلْماً رائِعاً عَنِ الدُّ

فیلم خانوادگی زیبایی را از دلفینی دیدیم که کوشید انسانی را از غرق شدن نجات داده، وي را به ساحل برساند!
اعضاي خانواده ي ما فیلمی را از دلفین زیبایی دیدند که می کوشید تا انسانی را که از غرق شدن نجات یافته بود، به ساحل برساند!

با اعضاي خانواده مان فیلم زیبایی را می دیدیم که در آن یک دلفین، انسانی را از غرق شدن نجات داد و او را به ساحل رساند!
اعضاي خانواده ي ما فیلم زیبایی را از دلفینی دیدند که می کوشید انسانی را از غرق شدن نجات دهد و او را به ساحل برساند!

حیح فی تَّرجمۀ العبارات التالیۀ: - عَیّن الصَّ 14

 «نظر الولد إلی والدیه حُبا لهما عبادة!»: نگاه فرزند به والدین از روي محبت به آن ها، عبادت است!
 «هو الذّي خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»: او کسی است که تمام آن چه در آسمان و زمین است را خلق کرد.  

 «لی صدیقۀ فَهامۀ تقراً کتبا کثیرة!»: دوست فهمیده اي دارم که بسیار کتاب می خواند!
 «من قال أنا عالم فهو جاهلٌ!»: هر کسی بگوید من دانایم، پس او نادان است!

راً!» فۀ و المضافَ إلیه فی العبارة التّالیۀ علی التّرتیب: «لسانُ القطِّ یُفرِزُ سائلاً مُطَهِّ نِ الصَّ - عَیِّ 15

سائلاً – لسِانُ راً – القطِّ مُطَهِّ لسانُ – سائلاً القطِّ – سائلاً

حیح فی التَّرجمۀ أو التَّعریب:  - عَیِّن الصَّ 16
ا یَنتَشِرُ عَلَی جسدِهِ، فَلا یَتَأَثَّرُ باِلمْاءِ!» ۀٌ باِلقُْربِ مِنْ ذَنبَِه تَحْتَوي زَیتاً خاص «للْبَطِّ خِزاناتٌ طَبیعیَّ

اردك مخازنی طبیعی نزدیک دُم خود دارد که حاوي روغن خاصی است که بر بدنش پخش می شود، پس تحت تأثیر آب قرار نمی گیرد!
اردك ها مخازنی طبیعی حاوي روغنی خاص نزدیک دُمشان دارند که بر بدنشان پخش می کنند تا تحت تأثیر آب قرار نگیرند!

مخازن طبیعی که اردك نزدیک دُمش دارد حاوي روغن خاصی است که بر بدنش پخش شده تا آب بر آن اثر نکند!
براي اردك ها نزدیک دُم هایشان مخازنی طبیعی وجود دارد که روغن خاصی را بر بدنشان پخش می کند تا آب بر آن ها بی تأثیر باشد! 

- عَیّن الخَطأ: 17

.   یُضْرَبُ الاَمثالُ للنّاس.  یُنْصَرُ المظلومون فی ایران.  سُمِعَ کلامُکَ من قریب.  فَّ مُ الدرسُ فی الصَّ  یُعَلَّ

- عیّن الخَطأ: 18

 یُتْرَكُ هذا العملُ السَیّئ.  انِْتَقَلَ هذا المجروح إلی المستشفی.  قُرِأَ الکُتُبُ فی المکتبۀ.  یُذْکُرُ اسمُ االله فی المسجدِ. 

- وَصَلَتْ الجیوش إلی مناطق فیها مستنقعات یعیش قُربهِا قوم مُفسدون: 19

سپاه به مناطقی رسید که در آن مرداب هایی بود که نزدیک آن گروهی تبهکار زندگی می کردند.
لشکر به منطقه اي رسید که در آن مردابی بود که در نزدیک آن قومی فاسد زندگی می کردند.

سربازان به مناطقی رسیدند که در آن باتلاقی بود و کنار آن گروهی فاسد می زیستند.
لشکر به منطقه رسید و در آن منطقه مرداب هایی بود و نزدیک آن مرداب ها گروهی تبهکار بودند.

لُ مِن القرآنِ ما هو شفاءٌ وَ رحمۀٌ للمؤمنینَ» - عیِّن الصّحیح فی التّرجمۀ: «ننَُزِّ 20

آنچه را که براي مؤمنان شفا و رحمت است، از قرآن نازل می کنیم. از قرآن هر چه را نازل کرده ایم شفا و رحمت براي مؤمنین است.
از قرآن فقط آنچه را که براي مؤمنین شفابخش و رحمت آفرین باشد نازل می کنیم.    آنچه را که براي مؤمنان مایۀ شفا و رحمت است به وسیلۀ قرآن نازل کرده ایم.

- عَیّن الخطأ حسب القواعد: 21

 یا طالبتی العزیزة، لماذا ما کتبتِ دروسکِ خارج الصّف؟!  هؤلاءِ ذهَبنَ إلی السّوق لشِراء خاتمٍ ذهبیّ! 
البان ما نجََحَتا فی الإمتحان!   أنا نظرتُ إلی السّماء و بحثتُ عن الشّمس!  هذان الطِّ

حیح، علی التّوالی، حول الضمائر فی عبارة (اَدْخلنی برحمتک فی عبادِكَ الصّالحین). - عیّن الصَّ 22

 مفعول – مضاف إلیه – مجرور به حرف جر   مفعول – مضاف إلیه – مضاف إلیه  
 فاعل – مضاف إلیه – مضاف إلیه   مفعول – مجرور به حرف جرّ – مضاف إلیه  

- عَیّن الصّحیح حَسَبَ معنی الفعلین: 23

مَ» فهمید  «اوَصَلَ»: رسید / «فَهَّ «عَلِّموا»: یاد دادند / «تَعَلَّموا»: یاد گرفتند 
«انِبَعَثتِ»: فرستاده شدي / «تدافَعوا»: همدیگر را هُل دادند  «تَأدَبتُم»: ادب شدید / «اجِمَعنَ»: جمع شوید 
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- عَیّن العبارة الَّتی فیها إسمانِ متضادّان: 24

ر فبقیتُ مُعاهدة السّلم!    کیفَ تفرحُ أو تحزنُ برجاءٍ فی هذِهِ الدّنیا؟!   خسائر الحرب أکبر ممّا تتصوَّ
 مَن آمَنَ باالله و الیوم الآخر فَله أجرٌ عظیمُ!   إذا دعوتَ النَّاس إلی التّفرقۀ فإنکّ عمیل العدوّ!  

- عَیّن جملۀً یختلفُ نوعُها عن الباقی: 25

د القرآنُ علی حریِّۀ العقیدةِ فی أکثرِ آیاتهِ!    «و أصبر علی ما یقولون و أهجرهم»   یؤکُّ
ین!»    بعدَ اتمامِ السّنۀ الدّراسیِّۀ سنَحتَفِلُ فی الجامعۀِ!   االله الکریمُ یقولُ فی محکمِ کتابهِ: «لا إکراهَ فی الدِّ

نِ الفِعلَ المَجهولَ: - عَیِّ 26

! وامِ المَدرَسیِّ أُغلِقُ البابَ انتِهاءِ الدَّ د! أَطلُبُ مِنکُم أَنْ تُساعِدونی فی بنِاءِ هذَا السَّ
بونَ بیُوتَ هذَا القَومِ! إنَّ رِجالَ هاتَینِ القَبیلَتَینِ یُخَرِّ أُشعِلَتِ النُّار حَتَّی ذابَ النُّحاسُ!

حیح فی التّرجمۀ أو المفهوم أو المفردات أو الحوار:   -  عَیِّن الصَّ 27
نَۀِ! حیحَ فی تَرجَمَۀِ الکَلِماتِ المُعَیَّ نِ الصَّ  عَیِّ

ریق!: بیابان   عِلمُ الإنترنت فی بلاِدِنا بدَیعٌ!: نو    رَأَیتُ رُفاتَ حَیَوانٍ فی الطَّ
 یُصنَعُ الْخُبزُ مِنَ العَجینِ!: آرد   لصَِدیقی المَلیح حَرکاتٌ جَمیلَۀٌ!: ستایش شده  

- عیّن الأقرب من مفهوم البیت التّالی: «ذاكَ هُوَ االلهّ الذّي / أنعمُهُ مُنهمِرَة» 28

یا رب ز تو الطاف فراوان دیدم / نعمت ز تو بیش تر ز باران دیدم  شکر نعمت، نعمتت افزون کند / کفر، نعمت از کفت بیرون کند 
 نعمۀٌ لا تُشکَرُ کسَیٍّئۀ لا تُغفَر!   إنّ االلهّ یُحبُّ أن یَري أثر نعمته علی عبده!  

- ما هو الصّحیح: 29

 طَبَخت اولئک النّساء المؤمنات لنَا أطعمۀ لذیذةً!: آن زنانی که مؤمن اند، براي ما غذاهایی لذیذ پخته اند!
نَۀ الإیرانیّۀ فصل الشّتاء!: فصل چهارم در سال ایرانی، فصل زمستان است!  الفصل الرّابع فی السَّ

جل حدیقۀً کبیرةً لوَلدَیه!: آن مرد براي فرزندش باغ بزرگی به ارث گذاشت! ث ذلک الرَّ  وَرَّ
هبیّۀ للفائزین؟!:  چه کسی با این هدایاي طلایی براي برندگان آمد؟!  مَن جاءَ بهِذه الهدایا الذَّ

- عیِّن الصّحیح حسب الحقیقۀ و الواقع: 30

 تُعطینا البقرات الحلیب الطّازج.   البطُّ طائرٌ یعیش فی البرّ و البحر و باطن الأرض.  
 لا تَعرِفُ الحَیوانات الأعشاب الطّبیّۀ.   السائق یسوق سیّارة الأجرة فقط.  

■■
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گزینه 4 - 1
زیرا در گزینه هاي دیگر، «ت» جزء ریشۀ کلمه است و جمع مکسّر هستند. 

آسان

گزینه 4 - 2
» «معلمّ» که مفرد است نادرست زیرا «نحن» می تواند دو نفر یا بیشتر باشد، چه مذکر چه مؤنث؛ زیرا در متکلمّ، مذکّر و مؤنث یکسان است. پس گزینۀ «

است. 
آسان

گزینه 1 - 3
زیرا زمانی که موصوف اسم خاص باشد، صفت داراي «الَْ» می باشد. 

آسان

گزینه 2 - 4
، مفرد و منصوب و مطابق با عدد از نظر جنس می آید، گزینۀ  «رجلاً» صحیح می باشد. با توجه به مذکر بودن «اثنی عشر» و این که معدود عدد 

آسان

گزینه 3 - 5
» (نه یک ربع کم) را باید نشان دهد، که فقط گزینۀ  این موارد را مشخص می کند. » و « ساعت «

آسان

گزینه 4 - 6
ئَ صداعی: تا سردرد مرا آرام کند    وَصَفَ الطبیب لی:پزشک به من تجویز کرد/                 هذِهِ الحبوب المسموحۀ:این قرص هاي مجاز/                  حَتّی تُهَدِّ

متوسط

گزینه 1 - 7
باتوجه به ترجمۀ سوال که می گوید (غذاي یک نفر براي دو نفر و غذاي دو نفر براي سه نفر کافی است.) 

) پاسخ مناسب است.  گزینۀ (
زیرا در این گزینه از راز میان دو نفر سخن می گوید ولی در بقّیه گزینه ها با هم بودن و در جمع بودن را مطرح می کند. 

متوسط

گزینه 3 - 8
تصحیح موارد نادرست در سایر گزینه ها: 

 گزینۀ   

 گزینۀ   

: وزن سابعَِۀ «فاعِلَۀ» است.  گزینۀ 
متوسط

گزینه 2 - 9
فعل «اسِْتَمِعُوا» به معناي «گوش فرا دهید»، فعل أمر از وزن «افِْتَعَلَ، یَفْتَعِلُ، افِْتِعال» است که مصدر آن «اسِْتِماع» می شود. شایان توجه است که فعل «اسِْتَمَعُوا»

ماضی أمر است، در تبدیل فعل ماضی به مضارع عین الفعل از فتحه به کسره تبدیل می شود غیر از باب «تفعُّل» و «تفاعُل». 
متوسط

گزینه 3 - 10
: «عداوة: دشمنی» مبتدا است و «خیر» خبر است./ در : «حُسنُ» مبتدا «اسم» است و «یَستُرُ: می پوشاند»، خبر است که متضاد نیستند./ در گزینۀ  در گزینۀ 

: «ظلام: تاریکی» مبتدا و «ضیاء: روشنایی» خبر است که متضاد اند. : «الحاکم» مبتدا و «انَفَعُ» خبر است و در گزینۀ  گزینۀ 
آسان

گزینه 2 - 11
«قال»: بدون حرف زائد / «إنتَخَبَ»: دو حرف زائد 
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تشریح گزینه هاي دیگر: 

»: «إستَعمَرَ»: سه حرف زائد  گزینۀ «

»: «خشی»: بدون حرف زائد  گزینۀ «

»: «إستغفر»: سه حرف زائد / «سأل»: بدون حرف زائد  گزینۀ «
 

نکته: براي یافتن تعداد حروف زائد یک فعل، به اولین صیغۀ ماضی آن توجه می کنیم.
متوسط

گزینه 4 - 12
«اکُتُب» فعل أمر است و فاعل انَ ضمیر مستتر «انَتَ» است.

آسان

گزینه 4 - 13
لفین الذي: از دلفّینی که/ یُحاوِل أنْ یُنقِذ انساناً: به  شَاهَدَ اَعْضاء اُسرتنا: اعضاي خانواده ي ما دیدند (مشاهده کردند)/ فِلْماً رائعاً: فیلم هاي جالبی (زیبایی) را/ عن الدَّ
دلیل اینکه فعل «یُحاوِل» مضارع بعد از ماضی «شاهَدَ» آمده به صورت ماضی استمراري معنی می شود (تلاش می کرد که انسانی را نجات دهد)/ و یُوصلَه اِلی

الشاطِئ: و او را به ساحل برساند.
متوسط

گزینه 4 - 14
: ضمیر «ه» در والدیه ترجمه نشده است.  در گزینۀ 

: «لکم» به معناي براي شما ترجمه نشده است و کلمه ي آسمان زائد است.  در گزینۀ 

در گزینۀ  کلمه ي کتاب باید به صورت کتاب ها ترجمه شود. 
متوسط

گزینه 3 - 15
لسانُ: مبتدا / القِطِّ: مضاف إلیه / یُفْرِزُ: فعل و فاعل (خبر جملۀ فعلیه، محلاً مرفوع) 

سائلاً: مفعول به و منصوب / مُطَهِّراً: صفت و مرفوع 
متوسط

گزینه 1 - 16
) نادرست است، ) نادرست است، «بدنشان» در گزینه  هاي ( و  ) نادرست ترجمه شده است. مخازن در گزینۀ ( «ذنبهُ» به معناي «دمش» در گزینۀ (

) نادرست است. همچنین «قرار نگیرند، اثر نکند، بی تأثیر باشد» در گزینه هاي ( و  و 
متوسط

گزینه 2 - 17
زیرا «الاَمثال» جمع غیرعاقل و نائب فاعل است، پس فعل مجهول باید به صورت مفرد مؤنثّ یعنی «تُضْرَبُ» بیاید.

آسان

گزینه 3 - 18
زیرا الکُتُبُ نائِب فاعل و جمع غیرعاقل است، پس فعل مجهول باید به صورت مفرد مؤنث بیاید.

متوسط

گزینه 1 - 19
بررسی سایر گزینه ها: 

: منطقه  مناطقی / مردابی  مرداب هایی / فاسد  تبهکار، فسادگر  گزینه ي 

: سربازان  ارتش، سپاه، لشکر / باتلاقی  مرداب هایی / کنارِ آن  نزدیک آن / فاسد  تبهکار  گزینه ي 

: منطقه  مناطقی / «و» اضافی است، زیرا جمله ي «یعیش» جمله ي وصفیه است و نیازي به «واو» نیست و فعل «یعیش» ترجمه نشده است.  گزینه ي 
متوسط

گزینه 2 - 20
: نازل کرده ایم).   ننَُزِّلُ: متکلم مع الغیر، مضارع، نازل می کنیم (نادرستی گزینه هاي  و 

در گزینۀ  کلمۀ «فقط» اضافه در ترجمه وارد شده است که نادرست است.   
آسان
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گزینه 4 - 21
در این گزینه «هذان الطّالبان» در ابتداي عبارت است و فعل پس از آن باید مطابق با آن بیاید، پس «ما نجََحا» صحیح است. 

آسان
گزینه 2 - 22

ضمیرهاي موجود  (ي – كَ – كَ)  است.    
متوسط

گزینه 4 - 23
تصحیح گزینه هاي دیگر: 

»: «علِّموا»: یاد دهید / «تَعَلَّموا»: یاد گرفتند، یاد بگیرید  گزینۀ «

»: «أوصَلَ»: رساند / «فَهَّمَ»: فهماند  گزینۀ «

»: «اجِمَعْنَ»: جمع کنید  گزینۀ «
آسان

گزینه 2 - 24
دو اسم «الحرب: جنگ» و «السّلم: صلح» با هم متضاد اند. 

» ، «تفرحُ / تحزنُ» دو فعل متضاد اند، نه اسم.  دقت کنید که در گزینۀ «
متوسط

گزینه 4 - 25
این جمله باتوجه به این که با اسم (اللّهُ) شروع شده و به عبارت دیگر داراي مبتدا و خبر است، جملۀ اسمیه می باشد، در حالی که جملات سایر گزینه ها،

جملۀ فعلیه هستند.
آسان

گزینه 3 - 26
فعل ماضی «أُشعِلَت: شعله ور شد» با حرکت ضمّه در اول آن و حرکت کسره در عین الفعل آن، فعل مجهول است. 

فعل ها در سایر گزینه ها، مضارع معلوم هستند: 

: أَطلُبُ: می خواهم / أن تُساعِدوا: که کمک کنید.  گزینۀ 

: أُغلِقُ: می بندم.  گزینۀ 

: یُخَرِّبونَ: خراب می کنند.  گزینۀ 
آسان

گزینه 2 - 27
ترجمۀ درست سایر کلمات: 

) بانمک  ) خمیر       ) استخوان پوسیده      
آسان

گزینه 2 - 28
 آن همان خدایی است که نعمت هایش ریزان است که فقط با گزینۀ  ارتباط مفهومی دارد.    

متوسط
گزینه 2 - 29

: آن زنان مؤمن براي ما غذاهاي لذیذي پختند.  گزینۀ 

: آن مرد باغی بزرگ را براي  پسرش به ارث گذاشت.  گزینۀ 

: چه کسی این هدایاي طلایی را براي برندگان آورد. گزینۀ 
متوسط

گزینه 1 - 30
در این گزینه آمده است که گاوها به ما شیر می دهند و از نظر واقعیت و حقیقت درست است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) اردك پرنده اي است که در خشکی و دریا و عمق زمین زندگی می کند.  گزینۀ 

) حیوانات گیاهان دارویی را نمی شناسند. گزینۀ 
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) راننده فقط تاکسی را می راند که هر سه گزینۀ  و  و  نادرست است.  گزینۀ 
آسان
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